
 

 

 
وایات  اصول فقه معارف دین و جایگاه آن در فهم احادیث با تأکید بر ر

واژه وعی و نقش آن در فهم حدیث موردی  بررسیمهدویت)
 ∗؟عهم؟(البیت اهل

‌1پور‌محمدمهدی‌حائری
‌2اسدالله‌مصطفوی

 چکیده
که درباره فهم حدیث اه  کار رفته و نیاز ب البیت یکی از مفاهیم عمیق  کلمه وعلی به  ه دقت و تکم  دارد 

کیلد شلده اسلت  وعلی حلدیث بله که در احادیث متعلددی بلر آن تک کامل   است  طلور خلاصله بله معنلی دریافلت 
گلردد  در  داوری ها و پیش حدیث و به دور از ذهنیت هاست تا راه برای رسلیدن بله ملراد و مقصلود معصلوم بلاز 

ن در قلرآن و احادیلث بحلث شلده تلا از ایلن رهگلذر معنلای این تحقیق درباره لغت وعی و نیز موارد اسلتعمال آ
کلام اه   به دست آید  بیت مراد از آن در 

کلیدی  واژگان 
  ثیحد ت،یب سمع، حفظ، فهم، اه  ،یوع

 مقدمه
در برخلورد بللا   اسلت ؟عهم؟روایللات معصلومین ،تللرین منبلع معرفتلی ملا مهلم ،کلریمقلرآن  پلس از

ژوهلان پ حلدیثتکمل   نهلا دو جهلت مهلم بایلد ملورد دقلت وروایات و قب  از عمل  براسلا  مفلاد آ
کیا دلالت حدیثباشد: یکی بررسی سند و دیگ کم و    ری 

کلللله  مشللللکلاتی در ،بلللدون شلللک در بخللللش دلاللللت حلللدیث کللللام معصللللوم وجلللود دارد  فهلللم 
کلله در بخللش فقلله احکللام  وچلله بسللا همللان بایللد مللدنظر عالمللان باشللدجللویی بللرای آن  چللاره طللور 

کردهفقهای بزر ، اصو اند در بخلش فقله معلارف نیلز بتلوان بله اصلولی دسلت یافلت  لی را تدوین 
گیرنلللد  بلللدون تردیلللد  کلیلللدهای فهلللم درسلللت احادیلللث کللله مبنلللای فهلللم روایلللات قلللرار  یکلللی از 
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کلله اهلل  ؟عهم؟،معصللومین کلللام خللود و  ؟عهم؟البیللت بررسللی دقیللق واژگللانی اسللت  خللود در ارتبللاب بللا 
کار برده سلمع و حفلظ  ،وعلی ،معلانی ،درایه ،فهم ،تی مانند تدبر، تعق کلما؛ اند فهمیدن آنها به 

کنللیم مللی در ایللن مجللال و    بنللابراین لازم  ؛خللواهیم دربللاره سلله واژه وعللی، سللمع و حفللظ بحللث 
کلمللات را درلغللت و نیللز کنللیم اسللت ایللن  و درنهایللت بلله ایللن نتیجلله  در روایللات مربوطلله دنبللال 

کله یکلی از اصلول فقله معلارف،  می کللام معصلوم در « دیثوعلی حل»رسیم  اسلت و بلدون آن فهلم 
 های مختلا به ویژه امامت و مهدویت ممکن نخواهد بود  حوزه

 جایگاه وعی در اصول فقه معارف دین
کهفهم روایت نقطه شرور  بلر یلک  ،در فهم حلدیث دمعصومچرا که کنیم تکم   این است 

کرده است؟ مثلاً  کید  ر  الُله » :فرموده سری عناصر تا ض   ت   ن  لال  ق  ع  م  لم  بْلداً س  چلرا « و حفظهلا و وعاهلا یع 
کله بعلد «سمع»روی  بر   و «حفلظ»، از سلمع تمرکلز نملوده؟ چله خلأیلی و مشلکلی را معصلوم دیلده 
کللرده  «وعللی» و بللله تعبیللر دیگلللر، وعللی حلللدیث چللله جایگللاهی در فهلللم احادیلللث اسلللت را مطلللرح 

گمان ما وعی حدیث از اصلول فقله معلارف  دیلن اسلت و بلدون در نظرگلرفتن معصومین دارد؟ به 
کلام معصومین؟عهم؟ دست یافت  آن نمی  توان به فهم دقیقی از 

که چرا ائمه البته در کللام فهلم  نسبت بله این مقاله به صورت خا  سخن در این است 
کردنللدرا  «وعللی» خودشللان ولللی بلله دلیلل  ارتبللاب معنللایی بللین وعللی و سللمع و حفللظ )بلله  ؟مطللرح 
 ارتباب اینها با وعی سخن خواهد آمد  روایات( ازحفظ و سمع و ن آنها درزما استعمال هم خاطر

رسی معنی وعی در  لغت بر
کنیم ،لازم است قب  از بررسی این واژگان در روایات  :به معنای آن درلغت توجه 

ی یوع ع  عْ   یع  ی  : و  ییحفظ حد یاً: أیو  ع  کسلر  ثا و نحوه  و و  )فراهیلدی،  العظلم: إذا انجبلر بعلد 
 (525 ،5 ج ق:4478

 علی ضم   شیین و الیالواو و الع
کلمةٌ تدل ُ ع   اء:  لْم    تٌ یء  و و  عْ   ه  یلأع    الع  وْع  یلو 

 
  المتلار  فلی  تُ یلاً  و أ

وع
ُ
عاء أ  (454 ،3 ج ق:4474ابن فار ، ) هیالو 
عْ  فْظ القلب  الش یالو  ی ی: ح  عْ   هیع  ی  ثیء و الحد یالش  ء   وع  وْعلاهیلو 

 
له، : ح   اً و أ ل  ب 

له و ق  م  ه 
له و ف  ظ  ف 

لی  ، و فلان فهو وارٍ  وْع 
 
   أ

 
لمُ    و  یملن فللان أ فْه 

 
لظُ و أ حْف 

 
ه    قلال لصلدر الرجل یأ قلاد  له و اعْت  لْم  علاء ع  و 

عللییتشللب وْعللاه  یء فلل یالشلل  هاً بللذلك  و و 
 
لله ف الوعللاء و أ ع  م   ،42 ج ق:4444ابللن منظللور، ) ه؛   یلل: ج 

883) 
عْ  ع  یو نحوه   ثی: حفظ الحد یالْو  لاءُ: حفلظ الأمتعلة فلینفسله   و الْإ   یفل  تُلهُ یقلال: و  لاء     یع  ع  الْو 
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ع   م  وْعی  قال تعالی: و  ج 
 
ک  (322ق: 4445راغب اصفهانی، ) [   43 : المعارد  ف 

ة: هللو حفللظ مللع احتللواء، بللکن  یأن  الأصلل  الواحللد فلل  قیللو التحق  یء بجعللله فلل یحفللظ شللیالمللاد 
کالظرف  ماد  لایء آخر و است یضمن ش کان أو معنویئه   یقه: حفظ العلم و جعله فلیا  و من مصادیا 

ا  و حفظ المتار ف الوعلاء   یالحافظة، و حفظ الملال فل یث فیمح    و حفظ الحد یالقلب مستقر 
للا مفللاه ر، و الجمللع، و الاسللت _ میو أم  ، و التللدب   یعاب، و الجبللر: فمللن آثللار الأصلل  و لوازملله فللیالضللم 
  (424 ،48 ج ش:4833مصطفوی، تلفة   )موارده المخ

 بندی عناصر معنایی کلمه وعی جمع

گرفتن چیزی در درون خود «وعی» کامل  درون خلود   یعنی  یعنی چیزی چیلز دیگلر را بله طلور 
که ذهن شما   جای دهد ایلن سلخن و قلب شلما وقتی متعلق وعی سخن شد معنایش این است 

گلاهی بل کللام  گلرفتن  کام   کام  بگیرد،  گلردد یعنلی الفلاظ را خلوب بگیلریم و  ه الفلاظ آن بلر میرا 
کلللام چیسللت؟  دردیگللر  نکتللهچیللزی از دسللت نللرود وللللی  کلله جایگلللاه  از چللله  ووعلللی ایللن اسللت 

گفته می هندسه کلمات عادی و متعارف را در یک هندسه خاصلی ملی ؟شود ای  فهمیم و  همه ما 
های ملا صلورت  هلا و اندوختله فهم جایی در هبرای فهم سخن جدید باید یک جاب  کنیم معنا می

و از بلرای ملا جدیلد اسلت  ؟عهم؟البیت و اه  ؟ص؟کلام پیامبر خدا  بفهمیمبه درستی پذیرد تا آن را 
که لازم است برای فهم آنها به هندسله اندیشله معصلومان تلوان  نملی راه یافلت و افقی فراتر، 

 ندسللله فهلللم بشلللری فهمیلللدهبحلللث نورانیلللت در ه درهندسللله فهلللم بشلللری آنهلللا را فهمیلللد)مثلاً 
للتوجلله بلله  ( شللود نمی لل ،هقللرائن حالی  گوینللده سللخن، فضللای سللخن و مخاطللبمقامی  امللوری  ،ه، 

که به ما کلام  در هستند  کسلی      ؛کنند کمک میوعی  گلر بلرای  کله ا علامت وعی هم ایلن اسلت 
ر نمی ،حدیثیابی  وعی ر  دهد در مقام تمییز، فهم و مصداق  شود  دچار تحی 

 وعی  بر ترتب حفظ
کامل  می «حفظ» که مطلبی را به طلور  کسی  یابلد ممکلن اسلت دچلار غفللت  بعد از وعی است  

گفته شود لذا در این کله  ؛نیلز مراتبلی دارد «حفظ» داشته باشیم  «حفظ»اند  جا به ما  حفلظ الفلاظ 
کلللار قللللب اسلللت و کلللار ذهلللن اسلللت کللله  اید ممکلللن اسلللت دچلللار  آنچللله شلللما شلللنیده  حفلللظ معلللانی 

در رفتللار و عملل  شللما محفللوظ  کلله این ثانیللاً در ذهللن شللما محفللوظ نمانللد   شللود مللثلاً  هللایی آسللیب
کلمللات دیگران کلملله  )ماننللد تحریللا(نمانللد و یللا در اثللر خلللط بللا  هللر سلله « حفللظ»محفللوظ نمانللد  

 شام  شود تواند  مینکته را 
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  وعی  سمع و سمع بر  ترتب وعی بر
کلار رفتله اسلت  «سمع و وعی و حفظ»کلمه   سهدر برخی از روایات درباره حدیث ائمه؟عهم؟ بله 

و آن ایلن سلمع، وعلی و حفلظ یلک ترتیلب طبیعلی دارد  یک اهمیت دارد  که توجه به جایگاه هر
که  که چیزی را نشنیده باشد نمیاست  گلاهی   کندتواند وعی یا حفظ  کسی  ولی در ملتن روایلات 

گاهی موخر از آن توانلد  می و نیلز انلد وصلا سلمع باشلدتو وعی میزیرا  ؛سمع مقدم بر وعی است و 
و البتله سلمع در  تواند بر همین اسا  باشلد این تقدیم و تاخیرها میو  وصا حافظه و قلب باشد

کلله  نآدر مللواردی بلله معنللی تبعیللت و پیللروی اسللت  مللن  فرمایللد در جمللع مللردم می ؟ص؟پیللامبرجللا 
کنیللد مللن را  سللخنحللرف شللما را شللنیدم حللالا شللما  کنیللدوعللی  فرمایللد   س میسلل سلل س حفللظ 

جا سلمع بله معنلای تبعیلت و پیلروی  است در این وعیبعد از  سمع که این با توجه به« هواسمعو»
کنید:  است  سُلولُ الله  عن به این روایت توجه  ج  ر  و   ا ز  م   : ل  ال  اٍ  ق  ب   ل   ؟ص؟ابْن  ع  لة داً یلع  م  اط      ف 
 : لللال  ق  لللیللل»ف  ن  غ  ل  لللهُ ب  ن   لللا   إ 

لللر  الن   عْش  للل یا م  ن   تُکُمْ و  إ 
لللال  ق  لللد   یم  ثُکُمْ ح  لللد   ظُلللویمُح  عُلللوهُ و  احْف  للل هُ ثاً ف  ن   و   یم 

عُوه  (454 ق:4448ابن طاوو ، )«   اسْم 
کله سلمع در مقابل   کلری « صلمم»یک احتمال هم ایلن اسلت  یعنلی شلنوا بلودن و  باشلدیعنلی 

کلام    پذیرش 
رسی مصداقی معنای وعی در وایاتقرآن  بر  و ر

کلملله در لغللت، بلله مللوارد بللرای درک و ف هللم بهتللر معنللای وعللی بجاسللت پللس از بررسللی ایللن 
کنیم:قرآن  استعمال آن در  و روایات توجهی پیدا 

 فرماید: میقرآن  یکم 
یَةِ * ارِ کُمْ فِِ هلْجَ لَُّْا انُ حَََ ا طََ ا هلَْْ ا لَْ َ َ َ مَ وَهلِیَرةم  إِ ذُ

ُ
ا أ ةً وَتَعِیَهَ َْ کِ َْ ا لَُ مْ تَ ََ : اقرِ)هل ِ َُّجْعَلَ

99-94). 
 زع در قللب اسلت، سل س بله هلر ررفلییدر اص  به معنی نگهدارع چ «وعی» از ماده «هایتع»
 ن صللفت بللراعیلله مللورد بحلث ایللدارد، و در آ زع را در خللود نگلله ملییللگفتلله شللده، چلون چ «وعلاء»
گوش «ها گوش» که حقایها ذکر شده است،  ر یا به تعبی .دارند شنوند و در خود نگه می ق را مییی 
گللاه انسللان سللخنی را مللیید گللوش ب شللنود، و فللوراً  گللر  کلله در  افکنللد همللان رون مللییللآن را از  طللور 

گللوش شللنیللم: از ایئگللو تعبیللرات عامیانلله مللی گللوش دین  گللاه روع آن یللگللر بید و از  کللرد، ولللی  رون 
زع اسلت یلن چیلشلمرد  ا دهد، و آن را چلراغ راه زنلدگی خلود ملی کند و در دل جاع می شه مییاند
 (442، 54ج ش:4824مکارم شیرازی، ) شود  می «وعی» ر بهیآن تعبکه از 
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کتللب معللروف اسلللامی اعللم از تفسللیدر بسلل گرامللی یپکلله ث آمللده اسللت یر و حللدیارع از  غمبللر 
ملن از خلدا خواسلتم  «جعلها اذن عللییسالت ربی ان : »ه فوق فرمودیبه هنگام نزول آ ؟ص؟اسلام

گللوش علللی را از ا گللوشیللکلله  امللام ق قللرار دهللد و بلله دنبللال آن یدارنللده حقللا هللاع شللنوا و نگلله ن 
 فرمود: می دعلی

 ؛تِ هلا و ح َّتِیئا قط َنسیش ؟ص؟ما ماعأ مَ اسوَ هه
کللنم بلکلله ینشللن ؟ص؟ز سللخنی بعللد از آن از رسللول خللدایمللن هلل کلله آن را فرامللوش  دم 
   شه آن را به خاطر داشتمیهم

کلرده اسلت ویز طرق شنه این زمیث در ایشانزده حد غایا المیرام کتاب در  عه و اه  سلنت نقل  
کله در ا از محمد بن عبا  نقل  ملی محد  بحرانی در البرهان ث از طلرق ین بلاره سلی حلدیلکنلد 

 عامه و خاصه نق  شده است 

کلله صللندوقچه اسللرار  دعلللیامللام شللواع بللزر  اسلللام یلتی اسللت بللزر  بللراع پین فضللیللا
کلله یللن دلیو بلله هملل بللود، ؟ص؟و وار  تمللام علللوم رسللول خللدا ؟ص؟امبریللپ   بعللد از او در مشللکلاتی 

بردنلد، و  آملد موافقلان و مخالفلان بله او پنلاه ملی ش ملییبراع جامعله اسللامی در مسلائ  علملی پل
کتب تار ح  مشک  را از او می که در    )همان(آمده است خ مشروحاً یخواستند 
کرده است: ؟ص؟رسول خدا ابن عبا  از و در روایت دیگر  نق  

زَ  ََ رررا  مَ وهلِ یهررروَ تَعِ   لَرررأْ لَْ َ ذُ
ُ
ََ لَرررىِ یرررا أ ذُ

ُ
رررا أ ََ رررم َ هتْعَلْ َُ رررَ  شَررر ةم قُلْرررأُ هلل َ رررا مَاِ ئاً بَعْررردَهُ إِلا َ یفَََ

 .(32ق: 9831هبَ ش ا آشوب، ) حَِ ََِّ
که  ا بر ایلن می« اللهم اجعلها اذن علی»دعا این است   هفملا سلمع شلیئاً بعلد»فرمایلد  بعد متفر

 ن حفظ اثر وعی است یا همان وعی؟ حال باید دید ای« الا حفظه
و نجلات اهل  سلفینه  دجریان حم  در سفینه نوح پیامبر «ها» مرجع ضمیر که این توضیح

گرفتله اسلت و و هلاکت بقیله انسانهاسلت و ایلن نلور رخلداد یلک  وعلی بله چنلین رخلدادی تعللق 
کند و  که این    رخداد مدیریت شده است  که مایه حیات است طغیان  گلردد سببآبی   ،هلاکت 

    شود برای وعی اذن واعیه  ای می این شک  از حادثه در آن تذکره است و تذکره نیز زمینه
کله میکله ایلن اسلت ملا ربط این روایت به بحلث  خواهلد لفلظ یلا محتلوا را دریابلد، بایلد  کسلی 

ها و  ایلن تلذکره للیو داده قلرار مایله ذکلرخلدا همله حلواد  را  کله این نسلبت بله وعی داشلته باشلد
کسی می آیه گلوش شلنوا  ها را  که اذن واعیه داشته باشد، یعنلی اولًا   کله این باشلد دومداشلته یابد 
کلله طالللب اسللت وعللی دارد بللرخلاف غیرطالللب اعللیو کسللی  اذن »گویللد  آیلله می کلله این    باشللد، 
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کسلی ایلباشد اشاره ممکن است  «انسان واعیه»یا  «اذن واعیه ذو»نه  «واعیه کله  ن به این نکته 
گوش باشد  تذکره را می که سراپا   ( هر چند احتمال ذو اذن نیز مطرح است)یابد 

  نق  شده است: داز امیرالمومنین علی دوم 
ا صَعْ م مُسْتَصْعَ م لَا  ََ َْ مْ

َ
َ َ أ ُِ ِ ْ ِ یَْ إِ ر َْ ََ ههُ قَلْ ردم همْرتَحَ ْْ  لَ

ُِ إِلا َ َِ وَ لَا یَرمِلُ ثََُّا یحَردِ   عِریَ ا
مِ إِلا َ صُدُ 

َ
زِ یَجم أ حْلَامم كَ

َ
 (921خطبِ  هلبلا ِ، نج)َُّةم یَُّةم وَ أ

گیرد:  در این روایت باید نکاتی مورد توجه قرار 
کلله نشللان می؟عهم؟بیللت اه  در ایللن روایللت وعللی بلله حللدیث  4  گرفتلله اسللت  دهللد وعللی   تعلللق 

که م؟عهم؟بیت اه  حدیث از مراح  فهم و درک و دریافت سخنان طللوب  است و ازمواردی است 
ایشان است و انتظار دارند مومنان نسبت به حدیث ایشان واعی باشند نه شلنونده صلرف و پلس 

که وعی حدیث تنها برای  کید فرموده  ممکلن اسلت یعنلی  «احللام رزینله»و  «صدور امینله»از آن تا
 ای ررفیت فهم و دریافت حدیث ایشان را دارد و نه هر عقلی توان درک آن را  نه هر سینه

یعنلی وعلی مربلوب بله صلدر اسلت نله  دهلد این روایت وعی حدیث را به صدر نسلبت می در  5
خواهللد لللذا بحللث صللدور را مطللرح  سللخن نللو و دریافللت آن ررفیتللی می ذهللن و عقلل  و حافظلله   

 توانم ب ذیرم(  نمیو  کنم یم این مطلب را هضم نمیئگو گاهی میکه  )چنانکند می
کله اهل  خیانلت نباشلد یعنلی مشلوب بله هلوا و هلو   تاسای  سینه «امینه صدور» مراد از  8

کلله حللواد  در آن مللوج ایجللاد نکنللد و یللا  نباشللد یللا سللینه کلله نللوعی شللرح صللدر داشللته باشللد  ای 
کلله ایمللن از آمیختگللی سللینه دریافللت هنگللام هاسللت و مخلللوب بللا چیللزی نشللده اسللت، چللون  ای 
لللقعلللدم  طاللللب نبلللودن و هلللایی هسلللت ماننلللد: ، ناامنیحلللدیث داشلللتن ذهلللن بللله  تشلللنگی، تعل 
که  و مانند آن  های بشری تجربه گرفتن  بدیهی است  هلا،  ذهن و پلیش فلرضقبلی های  رنگ 

کله از رنلگ و بلوی ایلن مکتلب و آن مکتلب آزاد  صدور امینه یعنی سینه گیرد  می امن سینه را ای 
کلام را خالم بگیرد و رنگ و بویی به آن ندهد می است و همین آزادی سبب وقتلی و ایلن  ؛شود 

کله اضلطرار بله وحلی در آدملی پیلدا شلده باشلد یعنلی همله راه هلا را رفتله و همله چیلز را  خواهد بود 
کنون با تشنگی حقیقی بله سلراغ سرچشلمه زلال  دیده و از انها سرخورده و خسته و ناامید شده و ا

که در این صورت ؛ آمده باشد گوارا را با چیزیاست  کلام ناب و خلالم ر نمی آب  ا بلا آراء و آمیزد و 
کله اسلیر پلیش فرض وجوگر کند چون جست نمی اهواء مخلوب خلود ودیگلران هلای  حقیقی است 
  نشده است
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کنیم: 1مناسب است در اینجا سخن عبدالله بن جعفر حمیری  را از امام هادید نق  

  میهلعر  اأس  لرزم  : مَ  هلعم  بِا  قاَ: َ ت  إلىینا أخبااکم َ یتل  إلیِ یکتبأ إل
ا تخ ُ مَ مخات ا و هریتل  للی کردها فیرة صقی ران صراَیب  ِ أماه، إن   ة َتیالط را ه 
کیق ا.قاَ: َ تبأ إلیط   نرِ  قراَ: َ تر  إلىیننا و بی  بی و قد حی  لنا باأس هلعیِ: 
 .(384 ق:9241شام ، )مبَولة لَ طلبهما إلا  لَ أاهرها ب لار  ه

أخللذ شللده  در معنللای حلللم عللدم شللتابزدگی ؛اسللت «زینللهاحلللام ر»در اداملله روایللت سللخن از   4
کله بله دوروبه عقو است  کله بله احللام از شلتابزدگی باشلد  لی  گوینلد، عقلول رزینله عقلولی هسلتند 

که در حواد  به هم نمی یک ثُبات و وقاری رسیده   ریزند اند 
عقل    اسلتعامل  ثبلات عقل  های محکم  معیارها و میزانو  است یمهم ۀعق  نکت رثبات د

کهرزین  بلرای مثلال  اسلت آنهلا معیلار رشلد را دارد و یکلی از  محکم و معیارهای ثابت عقلی است 
که سرگشتگی دارد و معیارش رسیدن به رشد است وقتی به  گیلرد  می رسد میقرآن  موجود جنی 

باً  ج  عْنا قُرْآناً ع  م  ا س  ن   شْد   یهْد  ی إ  ی الرُ  ل  معیارهلای ثابلت را دارد و بنابراین عق  رزین  (؛5-4) : إ 
کلام معصوم  کلام به همین دلی  موقع برخورد با   گیرد  می رابر اسا  معیارها 

سُولُ الله   سوم: ال  ر  : ق  ال  ر  ق  الله  بْن  عُم  بْد  نْ ع  ذ   یف   ؟ص؟ع 
ه  ال   ض  ر  :یف   یتُوُف    یم   ه 

خِ   هرْلُوه  ِ 
َ
جْسَلُوه إِلَى لَرىِ   أ

َ
َ ََ  ََ ردَ  ؟ع؟قَا ََ 

وَل َ ََ ه لَلَ یرخََ   راطِطِ وَ جَر َ مَرا إِلَى هلَْ َُ مَرا یِه ا وُتُوهَ
ْ َ إِلَ  سَ

َ
َ ََ َُ لَىِ یثَوْباً  یَرَ ََ ابِ  َْ جَهنَ هلْ ََ  ََ تَوِشُو اسُ بُْ ْ َ  ؟ع؟ِِ وَ هلُّ َ سَ

َ
اسِ أ ََ هلُّ َ ُِ جَتُ م مِ ََ لَ قَا ََ

ِ  یإِلَ  ََ ْ َ إِلَى یههِ شَ  كَ  سَ
َ
عَمْ أ ََ  ََ لْ  ئاً قَا

َ
ََ وَلَ  َ  بَابَ فِ أ لُْ  بَابَ قَرا

َ
ِ بَابَ أ

عَرمْ یکُ   ََ  ََ ُِ قَرا تَر
 َِ رر
رروَهرُ هل َ ررا هلس َ ََ فَََ ُِ قَررا ََ  فِ  یوَ لَقَلْتُرر وَتَرر  َ قَررا َ َ ههَ لَز َ ََ إِ رراجَ یرروَ تَعَلَُّْررا هلل َ   هلْقَمَرراِ قَررا َ  وَ هلنْ َ

حَوْصا آیِ تَ یآ ریِ  وَ تَعَلْنا آیةَ هلل َ ی فَََ تُرُ  لَقَلْرأَ ةَ هلنْ َ َ ْ ُِ هل ََ لَر ةً قَرا َْ صِر ْْ  )صردَق، ا لَرىِ یرااِ مُ
 (.268ش: 9864

کلام رسول خدا کللام  ؟ص؟در این حدیث نیز نسبت به  کلار رفتله اسلت و ایلن بلار نله در  وعی به 
کرده کلله در بیللان سللائ  و البتلله امللام سللوال او را تقریللر  یعنللی هللم  «نعللم و عقلتلله» :کللهانللد  معصللوم 

کللردم و هلل کلله در و در  م تعقلل وعللی   بیللت هنگللام دریافللت حللدیث اهلل  روایللات آمللده اسللت 
کامل  سلخن ،و این عق  «فاعقلوه عق  روایه» آن  ،مرحله بعد از وعی است یعنی پس از دریافت 

کلام را با عق  و معیارهای درست آن بسنجید و در   کند می زمینه عق  آن را فراهم ،واقع وعی 
کله هلرایلن اسلت  «الا باب»نکته و  کلدام یلک قاعلده و  کله عللوم ائمله بله ایلن صلورت اسلت 

                                                        
میری، عالم و  1 سلناد سلده سلوم و چهلارم هجلری، صلاحب اثلر مشلهور شیعی محد  عبدالله بن جعفر ح  و زنلده در  قُلربُ الا 

  )ویکی شیعه(غیبت صغری هو همچنین در دور امام حسن عسکرید و امام هادید امامت دوران

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
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کلله از هللر کلللی اسللت  البتلله ایللن هملله جللایی و در هملله روایللات )شللود  کللدام هللزار بللاب بللاز می اصلل  
کلللام  «الللا بللاب یفللتح منلله الللا بللاب»گویللد  می کلله این ( ولللینیسللت نشللانگر سللاختار داشللتن 
 آنهاست 
 :روایت: چهارم

 (418ق: 9212ریلم ، طِ و متعلم وهع)لالیش هلا لاتلی لام صا
دانسلته شلده اسلت  ،در این روایت عیش و زندگی خوش تنها بلرای دو صلنا از اصلناف ملردم

 عالم ناطق و متعلم واعی 
کنللار مللتعلم، عللالم نللاطق را مطللرح میاینکلله  کلله  نکتللهکنللد  چللرا در  وقتللی پایلله اش ایللن اسللت 
و نله هلر علالمی بلکله علالم نلاطق  اما لم است نیازمند عا ، انسانبرای یادگیری ،علم شد ،عیش
کامل  بگیلر ،فرملوده ملتعلم کله این اما گلرفتن بایلد بله صلورت  و  دبایلد واعلی باشلد یعنلی در مقلام 

ر   «وعلی»چگونه  که این اما ونگذارد مطلبی به هدر برود و موارب باشد تا چیزی بیرون نریزد  
کامل  «وعلی»تر باشلد  عمیلق ،هرچله ایلن طللب و طللب اسلت «وعی»دهد؟ پایه  می تر خواهلد  نیلز 
کللام  گیریلد  ملا بله انلدازه مطللب را می ،لهئوقتی شما مسکله داشته باشید به مقدار مسل ؛بود ای از 

که نیاز داشلته باشلیم للذا فرموده می  بهره دامام صادق للیس فیهلا  قرائلةلا خیلر فلی ا»انلد  بریم 
 ( 83، 4ق: ج4472)کلینی، «تدبر

 احادیث معصومین  وعی درشرائط تحقق 
گذشت در   که بلدون آن مقلدمات، وعلی  «وعی حدیث»با توجه به آنچه  چند شرب لازم است 

 تحقق نیابد:
کلله مللدعی اسللت و بلله  نآشللخم بایللد طالللب باشللد یعنللی سللؤال و نیللاز داشللته باشللد و الا   یللک
کنلد  بلا خلودش فکلر می هایش توجه دارد نمی داشته کله  توانلد بله درسلتی وعلی حلدیث  کنلد ملن 
کسلللی در برخللورد بلللا حلللدیث،  ددانلللم حللالا ببیلللنم امللام صلللادق مللی هللم چیلللزی دارد؟! چنللین 

دهللد و لللذا از آنچلله مللراد معصللوم اسللت  دخالللت می _حتللی ناخواسللته  _های خللودش را  برداشللت
پلس انسلان  گیلرد  آنچله در حلدیث بیلان شلده را نمیۀ کند، یعنی هم ماند و وعی حدیث نمی می

گذارد و دربسلت پلای سلخن معصلوم بنشلیند طالب باید ت صورات و تصدیقات قبلی خود را فعلًا وا
کام  ببرد   تا بهره 

لللتُوافرملللوده: قلللرآن  کللله چنان نْص 
 
أ لللهُ و  عُوا ل  م  اسْلللت  ا  الْقُلللرْآنُ ف  ا قُلللر 

ذ  إ  کللله اسلللتمار و انصلللات را  و 
کلله آنچلله از پیش آیللت گرفللت  کنللار  یهللای علم فرض الله جللوادی آملللی بلله همللین معنللا  تللان اسللت 
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کنید  ید تا ازیبیاقرآن  بگذارید و خالی الذهن نزد  زلال وحی استفاده 
گلر علالم نلاطق در روایت هلم فرمودنلد لا علیش الا للرجلین علالم نلاطق و ملتعلم وار  ملتعلم ، ا

گرفلت و ثملره لازم را  تشنه و طالب نداشلته باشلد عللم او درجایگلاه مناسلب خلودش قلرار نخواهلد 
که به حفظنخواهد داش مشلروب بله حیلات  «علیش»انجاملد و  ملی ت و این ویژگی در واعی است 

کله بهتلرین  گاهاننلد  گاهانه اسلت و عالملان و آ دارنلد و پلس از  و بیشلترین بهلره را از حیلات برملیآ
کلللله در فرمللللوده ه طلللللب عللللالم و تشللللنه معللللارف و معللللالم عالماننللللد و غیللللر اینهللللا بلللل ایشللللان آنهللللا 

 ند هست 1«همب رعار» دامیرمومنان
کلافی را داشلته باشلد و در  سه  و این وعی زملانی ر  می کله مسلتمع بله ملتکلم اطمینلان  دهلد 

میللی نداشلته باشلد و الا طللب ر  نخواهلد داد  للذا فرملود وعلی تنهلا  دل نسبت به او تردیلد و بی
کله املن اسلت و تزللزل نلدارد و چله اضلطرابی بلالات است یعنی سلنیه« صدور امینه»برای   ر ازهایی 
گوینلده و جایگلاه او ملردد باشلد پلس  که این کله بله  «امینله»نسبت بله  هلم بله معنلای ایلن اسلت 
کله بله ملتکلم  علوم دیگر و حرفۀ واسط های دیگران پر نشلده باشلد و هلم بله معنلای ایلن اسلت 

کاملًا اطمینان داشته باشد تا بتواند دل بس رد قرآن  معصوم)یا  عزیز( 
کله شلنونده بلا شلنیدن حرف میهلم  «عقول رزینله»چهار  و  هلای  گویلد شلرب وعلی ایلن اسلت 

دیگللران و یللا رفتارهللای غلللط و غیرمعقللول، معیارهللای درسللت عقلللی را از دسللت نللداده باشللد و الا 
توانلد وعلی حلدیث  هلای خلود( نمی )یلا اسلیر معیارهلای دیگلران یلا اسلیر هلوی و هو  عق  اسلیر

کلله هللم ذهللن و فکللر آد ،کنللد  پللس در وعللی هللا خللالی باشللد و هللم در  فرض مللی از پیششللرب اسللت 
کلار انداختله اسلت و در  کار نکند و عقلش محکوم هوا نباشد و الا ابزار عقل  را از  عم ، غیرمعقول 

 توان به وعی حدیث رسید  شود چون بدون عقول زرینه نمی این صورت مسیر وعی بسته می
گللر وعللی حللدیث بشللود بلله دنبللال آن تعقلل  هللم ممکللن می ز مسللیر وعللی و تعقلل ، شللود و ا و ا

 ؟ص؟به دنبلال تعللیم پیلامبر دکه امام علی شود چنان های جدید علم بر قلب جاری می چشمه
کنلد یعنلی براسلا  وعلی  دانلد( در پاسلخ آن رجل ، آیله را بلاز می و براسا  آن )نله آنچله خلود می

کله گردد و این ویژگی وعل ها برطرف می شوند و ابهام ها باز می حدیث پیامبر، آیه ی حلدیث اسلت 
گرفت، از یک سخن معصوم، چشلمه گر وعی انجام  هایی از معرفلت بله سلوی مسلتمع واعلی بلاز  ا

 شود  می

                                                        
کلل  ریح   )ثقفللی: قللال  1 کلل   نللاعق یملیللون مللع  م علللی سللبی  نجللاة و همللبٌ رعللار اتبللار  : النللا  ثلاثللة عللالم ربللانی و مللتعل 

   (38، 4ق: ج4447
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وایات مهدویت  جایگاه وعی حدیث در ر
دهلد  ویلژه درموضلور علائلم رهلور ر  می متاسفانه آنچه در روزگار ملا در احادیلث مهلدویت بله

بلا وعلی  عنی برداشت از این مجموعه معملولاً غیرکارشناسی است ی برخوردهای سطحی و معمولاً 
کلله بلله پیش نمللی ایللن احادیللث اتفللاق هللای خللود و دیگللران دل  فرض افتللد چللون نوعللاً افللرادی 

گونللله اند بللله سلللراغ روایلللات علائلللم می بسلللته های خلللود  ای بللله یافتللله رونلللد و للللذا روایلللت را بللله 
گلللاهگرداننلللد  برمی کللللام توجللله  ننلللدیب یآملللده را نمللل ثیاساسلللاً تملللام آنچللله در حلللد یو  و بللله همللله 
 یو برداشللت غلللط منتهلل ریو بلله تفسلل گذارنللد یرا وا ملل گللریو بخللش د رنللدیگ یرا ملل ی)بخشللکنند ینملل
خلود  یبله هواهلا دنیبلکه به دنبال رس ستندین قتیطالب حق که این تر ( و از همه مهمشوند یم

دهنلد و  قیلتطب یونلریب یا را بله حادثله تیلکه ممکن است روا یبه هر شکل خواهند یهستند و م
گاهی بیشتر از املام صلادق کنند یریگ جهیبه سرعت و شتابزده نت بله شلاه  دو املام بلاقر دو 
 کنند   می ولی ومانند او اعتماد

کامل  احادیلث وجلود احللام  که از شلرائط وعلی و دریافلت  و نکته دیگر در این رابطه این است 
که معیارهلای سلنجش را د اشلته باشلد و از معیارهلای سلنجش و فهلم در رزینه است یعنی عقولی 

کله معیارهلا را نلدارد  کسلی  کلمات معصلومین اسلت و  کلام معصوم، آشنایی با مبانی دین و مبانی 
کلللام  چگونلله می توانللد در بحللث علائللم رهللور غایللت و هللدف از اینهللا را بشناسللد تللا براسللا  آن 

کند   معصوم را تفسیر 
وایات  رسی محتوایی ر  «از ظلمامتلاء ارض »بر

و متواتری درموضور مهلدویت و رهلور در بلیش از صلد روایلت از فلریقین نقل   مضمون مشهور
که یک نمونه آن روایت زیر است  :شده است 

ِِ مَا بَرقِِ یَ   فِ  وَ ههِ لَوْ بَقِِ  ... تِ روحم فِ  َْ ِِ مَْ  َُ َْ یْرقَوْمِر ََ هلرد ُ ُْ مِر ریا حَرت َ یرُ ََ  َْ ر ََ مْلَأَ هْ َجْضَ یَّْ
کَمَا مُلِئَأْ تَوْااً وَ هُلْما)قِ   .(88 ،9ج ق:9811صدَق، سْطاً وَ لَدْلًا 
 با رویداد رهور است؟  «امتلاء ارض از رلم»نسبت بین  ،سوال مهم

که رابطه این دو رابطله شلرب و مشلروب اسلت ودر ایلن صلورت رللم و  یک برداشت این است 
که مقدمه رهور و عام  اورنده ی آن  سلاز رهلور  است درچارچوب عوام  زمینلهجور از این جهت 

کرد بلکه حتی میآنباید با  گیرد و می قرار کرد! ن مقابله   توان از آن استقبال 
درآیلللات و روایلللات از یلللک سلللو و توجللله بللله مبلللانی و اهلللداف رهلللور املللام تکمللل   وللللی دقلللت و

بطلللان ایللن  ،مللتن همللین روایللت ازسللوی سللوم و مطالعلله دقیللق در از سللوی دیگللر ؟عج؟زمللان
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 دهد  می برداشت را مسلم و حتمی قرار
و  1هلا آیله معنای روایت سکوت در برابررلم وفساد و علدم مقابلله بلا آن باشلد بلا ده که این زیرا
را دو واجللب همیشللگی و همگللانی دانسللته  بلله معللرف و نهللی از منکللر کلله بلله صللراحت امللر 2روایتللی

که م در دوره غیبلت بله تقلوا و تمسلک بله منلان را ؤاست سازگاری ندارد و نیز خلاف روایاتی است 
کله در ردیلا _  ایلن همله روایلات در فضلیلت انتظلار و منتظلر ضلمناً : اولًا کنلد می دین امر تلا جلایی 

که انتظلار مسلئولیت سلاز اسلت  اند _ جهاد و مجاهدان و شهیدان قرار داده شده نشان از این دارد 
 بردار است  مسئولیت ،ولی برداشت فوق از انتظار

زیلرا  ؛رهلور اسلت برخلاف هدف بزر  املام و املر ،لوده شدن به فسادآهمراهی با رالم و  ثانیاً 
گسترش علدل و تقلوا خواهلد آملد پلس چگونله منتظلران او بله تلداوم رللم و جلور رضلایت  او برای 

که مقابله با رلم است در برابر آن سلکوت ملی کننلد؟ چنلین برداشلتی بلا  داده و برخلاف رویه امام 
 مت و اهداف بلند رهور و قیام او هیز سنخیتی ندارد مبانی اما
گیلر و رهلور املام زملان برقلرار ثالثاً  نشلده و  در ملتن روایلت ارتبلاب عللت و معللولی بلین رللم فرا

کسانی به خود اجازه داده که چگونه  که با استناد به ایلن روایلت بگوینلد رللم و اند  معلوم نیست 
کلله نبایللد حتللی  ملل  رهللورجللور مقدملله رهللور و یللا از شللرایط و عوا اسللت و سلل س نتیجلله بگیرنللد 

 اند!  و ان را عام  تاخیر رهور دانسته حکومت اسلامی تشکی  داد
کله رهلور املام زملان که از این روایت مستفاد اسلت ایلن اسلت  در بسلتر  آری نهایت چیزی 

گردیللده پلل کلله عللالم در هنگللام رهللورش لبریللز از رلللم  گیللر ر  خواهللد داد و چنللان  س از رلللم فرا
کله خواهلان رهلور اوینلد بلا توجله بله هلدف  رهورش مملو از عدل و قسط خواهد شد و البتله آنهلا 

کننلد و از ایلن راه زمینله  سلاز رهلور او باشلند تلا در بلند امام باید در همین مسیر حق و عدل تللاش 
گیرند  «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»مصادیق  سلک یاران او و از  قرار 

بلله دنبللال آن فهللم نادرسللت از  آنچلله سللبب آن برداشللت انحرافللی از روایللات و کلله ایللن نتیجلله
کلمللات و ترکیبللات ایللن روایللت و نیللز بللی گردیللده عللدم دقللت در  تللوجهی بلله  مفهللوم متعللالی انتظللار 

گاهی نسبت به مبانی و مقاصد دین بوده است و البتله  مبانی و اهداف امام زمان و نیز عدم آ

                                                        
کُنْ  و   ماننلللد آیللله شلللریفه  1 لللنْکُمْ  لْلللت  لللةٌ  م  م  

ُ
لللدْعُون   أ لللی ی  ل  یْلللر   إ  مُرُون   و   الْخ 

ْ
لللک عْرُوف   ی  لللالْم  لللوْن   و   ب  نْه  لللن   ی  لللر   ع 

لللك   و   الْمُنْک  ولئ 
ُ
 هُلللمُ  أ

حُون   (474 :عمران آل)الْمُفْل 
عْرُوف      : »ماننللد روایللت امللام بللاقرد  2 للالْم  مْللر  ب 

 
ن   الْأ للامو    إ  للا تُق  ه  للةٌ ب  یم  ظ  للةٌ ع  یض  ر 

للر  ف 
للن  الْمُنْک  هْللي  ع 

کلینللی، )«الفللرائض  الن  
  (22 ،2 ج ق:4472
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چنللین برداشللتی بلله ویللژه در برخللی از  غلللط درهللای  و ذهنیتهللا  اورید و پللیشهللا  هواهللا و هو 
گروه افراد معلوم کاملاً های  الحال و بعضی     تاثیرگذار بوده است  منحرف 

 نکات تکمیلی درباره وعی حدیث 
کلام پیامبر حفظ حدیث مرحله   :آمده است ؟ص؟ای پس از وعی است نه همان وعی و لذا در 

   ِ
َ
َِ أ َِ هبْ ِ  عْ ی لَ

َ
َْ أ دِههِ  ُ واَ لَ ْْ ََ ههِ   ؟ع؟لَ َ َ جَسُو

َ
راسَ فِ  ؟ص؟أ ِ  یرمَسْرجِدِ هلَْْ  خَطَرَ  هلُّ َ

َ  مَقَالَتِ  داً مَاِ ْْ َْ ههُ لَ َ  ََ  ََ قَا َْ مَْ  ََ ا مَر ََ  َ ا وَ بَل َ ََ وَلَاهَا وَ حَِ ََّ َِ یََ قْر َِ ب َ حَامِرِ   ُْ ر ََ ا  ََ سْرمَعْ
قِ یَ   ََ ُِ َِ وَ جُب َ حَ یُْ  ُِ مُِّْ قَ َْ

َ
َْ هُوَ أ َِ إِلَى مَ قْ َِ  .(218، 9ج ق:9213کلینى، ) ...امِِ  

کلار قللب اسلت چنلان کلار اذن  بنلابر ایلن ابتلدا وعی  کنلد  ملی شلنود و سل س وعلی ملی کله سلمع 
کلار قللب اسلت للذا فرمودنلد وعلی حلدیث ملا  می یعنی با قلبش همه سخن را دریافت کنلد و چلون 

شلنود  ملی دهد بلکله توجه و طلب و زمینه مناسب نباشد وعی ر  نمیتا  خواهد و می صدور امینه
 گذرد  می و

که نشنیده بیت؟عهم؟ اه  تبلیا و رساندن حدیث من ؤکه از ورائا مهم یک ملاند  به دیگران 
توانلد مبللا خلوبی  نملی حلافظ حلدیث نباشلد است پس از مرحله وعلی اسلت و تلا شلخم واعلی و

 باشد 

گر حدیث کله بله واسلطهو بیت؟عهم؟ اه  ا شلنوند  ملی حلدیث را ،عی شود و محفوظ بمانلد آنهلا 
تلر بیشلتر از شلنوندگان  منلد خواهنلد شلد و چله بسلا بهلره آنهلا بله دلیل  فقله و فهلم عمیلق نیز بهلره

 واسطه باشد  بی

 گیری نتیجه
گونی باید توجه شود و از مهم بیت؟عهم؟ اه  در فهم احادیث گونا نها دقلت در آترین  به عناصر 

کلام معصوم و دسته ات و واژگان بکلم یابی به مقصود و مراد ایشان است و للذا  کار رفته در متن 
گردیللده اسللت و وعللی  بیللت؟عهم؟ اه  در روایللات بلله تعقلل  و تللدبر در احادیللث ایشللان توصللیه موکللد 

 کند  می حدیث از همین زاویه اهمیت فراوانی پیدا
کامل  حلدیث و بله دور هاسلت و از  داوری هلا و پیش از ذهنیت وعی حدیث به معنلای دریافلت 
که راه برای فهم معنای مقصود  معصوم  شود  باز می این مسیر است 

 منابع
 کریم نآقر
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